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سیمین « ...گفتممن آن روز می»در شعر« مار»شناسی تحلیل نشانه

بهبهانی  با تأکید بر نظریۀ مایکل ریفاتر

 چکیده

را در لابه لای  مسلّط شاعر این ایدۀشعر فاخری یک ایدۀ مسلّط دارد در هر

. کندپنهان میدر درون شعر واژه یک  گاهی حتّیجمله و  یک شعر یا ساختار

کند تا مخاطب از طریق آنها ایدۀ دار میرا نشانها برخی واژهبا هنرمندی بعد

« ...من آن روز» شعرِ سرایشِ آیا سیمین بهبهانی در .دکنرا شناسایی  شعر مسلّط

رسد؛ به نظر می ده است؟ برای رسیدن به پاسخاز این کارکردِ هنری بهره بر

تر مناسب ۀ دیگریبیش از هر نظریشناسی مایکل ریفاتر مندی از نظریۀ نشانهبهره

 -و با روش توصیفی شناسی این اندیشمندمقالۀ حاضر بر مبنای نظریۀ نشانه .باشد

 دستوریِ عناصر غیرشعر سیمین را بررسی نموده است. پس از بررسیِ ،تحلیلی

، «مار» بنِهایی با معنابیانگر آن است که انباشت  تحقیقنتایجِ شعر مذکور،

-بررسی منظومهبا . دداریی بسامد بالا« من آن روز...» شعرِدر  «ترس»و « ضحّاک»

خوی »، «جامعۀ سنتی»های با هسته های استعاریخوشه شعر، های توصیفیِ

های استعاری، به دست آمد و به کمک همین خوشه« مدرنو جامعۀ شبه« اهریمنی

از: مار نماد خوی  ندترین آنها عبارتد که مهمگردیمشخص  نیز های شعرهیپوگرام

جنس مذکرّ تجلّی  بیشتر در وجودِ سالارمردهای در نظام که هاستاهریمنی انسان

با رویکرد  هاهای توصیفی و هیپوگراممنظومه ،هامقایسۀ انباشتچنین هم یابد.می

ایجاد کرد:  این مقاله ماتریس ساختاری زیر را در ذهن نویسندگانبینامتنیّت، 

 ،های فولکلوریکسالار در جوامع سنتی از طریق بازینظامِ مرد خوی اهریمنیِ

-آموزشِ ستممدرن کند. در جامعۀ شبهالقا می  جامعهپذیری را به دخترانِستم

 .یابدادامه می تری مانند نمایش، طناب بازی و ...های مدرنبا روشپذیری 
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 مقدمه. 1

 ل سنتّ و مدرنیته در جامعۀ ایرانگاه تقابگسترۀ شعر سیمین بهبهانی جلوه

 از طریقِ است. سیمین با قرار گرفتن در نقطۀ تلاقی سنت و مدرنیته و

که وی را  پیدا کردجامعۀ شبه مدرن به نگرشی دست های آشنایی با مؤلّفه

ایران نمود. این نگرش موجب   معاصرِادبیاتِ صاحب سبک خاصی در

،  خودبرای احقاق حقِّزنان تلاش ، ون: مظلومیتّ زنمفاهیمی چ تولیدِباز

تحوّل در مفهوم عشق، مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و... در ساختار 

-ن، بهرههای شعر سیمیمایهشعر شده است. یکی از ابزارهای شناخت درون

ست. ا( Riffaterre, Michael) مایکل ریفاتر شناختیِمندی از نظریۀ نشانه

ینامتنیت به شناسی و بها از جمله نشانهتوان از همۀ ظرفیتاز این طریق می

راستین آن  و گوهر معنایِ ادبی هایدلالت جهان متن یک شعر نفوذ کرد و

 رمزگشایی کرد. 

ش خوان شعر به دو نوع خوانش معتقد است. ریفاتر در تحلیلِ مایکل   

را خوانش  همطالعاین نوع  ویشود. می مربوطاوّل، به معنای ظاهری شعر 

در خوانش دوم، دریافت  از نظر ریفاتر .گذاری کرده نام  شعراکتشافیِ

ای های ادبی بسیار حائز اهمیت است. شعر در این حالت به خوانندهدلالت

کنشانه و مطالعه را خوانش پس دارد. ریفاتر این روشِ با توان ادبی بالا نیاز

این مقاله با رویکر دوم به سراغ نویسندگان نامیده است.   شعرغیر دستوریِ

تا با  اندرفته سیمین بهبهانی «ترسمگفتم که از مار میمن آن روز می»شعرِ 

ر پرده شع این ساز از ایدۀ مسلّطِدوران این اندیشمندِ مندی از نظریۀبهره

 د.نبردار
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 بیان مسئله. 1-1

 تأکید بربا  شعر سیمین د از جهان متنِدرک این واقعیت که شناخت منتق

 ثّری در شناخت ماتریس شعری اوست،شناسی ریفاتر گام مؤنظریۀ نشانه

چه که جهان متن را به جهان مخاطب نقطۀ آغاز مسئلۀ این پژوهش است. آن

های معنایی توان افقاز طریق زبان شعری میدهد، زبان شعر است. پیوند می

کنندۀ کنندۀ پیام و مخاطب فرهیخته به عنوان دریافتشاعر به عنوان ارسال

شناسی مایکل ریفاتر با تأکید پیام را به هم نزدیک کرد. این جاست که نشانه

. در این حالت بین جهان متن کندبر مسئلۀ بینامتنیت اهمیت خاصی پیدا می

کند، دهد تا به خواننده کمک میرخ می وگوییب گفتمخاطو جهان 

های شعری را دریافت کند. حال، مسئلۀ پژوهش معنای راستین و دلالت

حاضر این است: شناخت نمادهای شعر سیمین بهبهانی از جمله شناختِ 

کند؟ در این راه، های شعری میچه کمکی به دریافت دلالت« مار»اصطلاح 

 کند؟اتر چه نقشی ایفا مینظریۀ مایکل ریف

بازخوانی شعر فاخر معاصر به دلیل قرار گرفتن در نقطۀ تلاقی سنتّ و     

مدرنیته، حضور مفاهیم گستردۀ ادبیات شرق و غرب، آشنایی شاعر با علوم 

بسیار دشوارتر از شعر  .شناسی و....شناسی، جامعه: روانمختلفی مانند

چون: معاصر هم از شاعران بزرگِکنون اشعار برخی تاکلاسیک است. 

شناسی اخوان ثالث، نیما، سهراب، فروغ، شاملو با استفاده از نظریۀ نشانه

به شعر سیمین بهبهانی از تا حالا امّا  تر مورد بررسی قرار گرفتهمایکل ریفا

های قالب آوریاز آنجایی که سیمین در نوع .این منظر توجّهی نشده است

ای است، هژفرهنگی و....  صاحب سبک وی -اعیمغزل، طرح مسائل اجت
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ضرورت دارد تا اشعار این شاعر معاصر نیز از این منظر  مورد بررسی قرار 

 ای از هنر شاعری وی کشف گردد.ابعاد تازه گیرد تا

 پیشینۀ تحقیق.1-2

ادبی زبان  های ادبی جدید در جریان نقدهر چند از حضور پر رنگ نظریه

 شناسی مایکل ریفاتره شیوۀ نشانهامّا کسانی که ب گذردها میفارسی مدت

جزء اوّلین  سین پایندهاند، بسیار اندکند. حاشعار فارسی را تحلیل کرده

را تحلیل کرده « هاآی آدم»کسانی است که با روش مایکل ریفاتر، شعر 

است. وی در این مقاله با تأکید بر منطومۀ توصیفی، ایدۀ مسلّط شعر نیما 

اعتنایی مردم و انفعال اجتماعی بی ستخراج نمود. در این شعر ماتریسِرا ا

دیگری بودند که در  نویسندگانِل توجهّ است. برکت و افتخاری آنها قاب

شناسی مایکل ریفاتر بر شعر کاربست نشانه»این حوزه تحقیق کردند. مقالۀ 

این وجود ماتریس بیشتر به تبین نظریۀ ریفاتر پرداخته؛ با « مرز پر گهر فروغ

 این مقاله است.   دردی خروجیشعریِ ابتذال فرهنگی، بی

کاربرد »کارترین محقق این حوزه است. وی در مقالۀ پرلو علیرضا نبی    

-توجّه به معنا با« شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر ققنوسنشانهنظریۀ 

ا یدی اجتماعی رناام های توصیفی شعر مذکور،ومهو منظ هاها، انباشتبن

شناسی خوانش نشانه»لو در مقالۀ . نبیکرده به عنوان ایدۀ مسلّط شعر مطرح

های کشف منظومه بعد از زمستان اخوان و پیامی در راه سهراب سپهری،

رنگ امیدی، خفقان مردم و امید کمو نا ساخوان، بر مفهوم تر توصیفی شعرِ

. در نقد شعر سپهری نیز استه دنموتأکید  شرایط جامعه بهبودِ به شاعر

به عنوان قراری آرامش در جامعه را صلح و آشتی، دوستی و محبت، بر

طور که باید . در این مقاله حق شعر سپهری آنکردهماتریس شعری مطرح 

 و شاید ادا نشده است. 
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نژاد نیز با همین شیوه، شعر زمستان زهرا محمدی و ایوب اسماعیل    

لو در این اند. تنها تفاوت این مقاله با تحقیق نبیل کردهاخوان ثالث را تحلی

امکانات ادبی شعر زمستان را نیز استخراج نموده که است که محمدی 

یکی از مقالات خوب این حوزه،  چندان با موضوع پژوهش تناسب ندارد.

است. ذاکری و همکاران « شناسی معشوق در شعر شاملوتحلیل نشانه»مقالۀ 

سیر تحولّ مفهوم معشوق در شعر فارسی، به تحلیل این  ه بهبعد از اشار

-معنا هه ببر این باورند که با توجّ . آنهاانداصطلاح در شعرشاملو پرداخته

فردی،  ، معشوق در شعر شاملو مفهومِشعر های توصیفیها و منظومهبن

شناسی نشانه»زمینی و اختصاصی دارد. علاوه بر مقالات مذکور، مقالۀ 

بست نظریۀ ریفاتر کار»پور به قلم کیخای فرزانه، مقالۀ الفبای درد قیصر امین

عیل آذر را به قلم اسما «شبی در حریم قدس رهی معیری»در تحلیل شعر 

بررسی ای ندارند. که هیچ کدام از این دو مقاله نکتۀ تازه توان نام بردمی

منظر  از این هانیدهد که تا کنون شعرسیمین بهبپیشینۀ تحقیق نشان می

پردازی به . با توجّه به گرایش این شاعر به نمادمورد بررسی قرار نگرفته

روش  ریفاتر،مایکل شناسی رسد که تحلیل اشعار وی با شیوۀ نشانهمی نظر

 باشد. این شاعر معاصر مناسبی برای شناخت شعرهای

 

 بحث اصلی . 2

 . سیمین در تلاقی سنّت و مدرنیته2-1

ای است که جامعه ورهای از معرفت زن ایرانی در دبهبهانی نمونهسیمین 

ساختار یک کند و به  رها یسنّت تا خود را از برخی قیودِ کندتلاش می

. در این دوره ایران در تلاقی نمایدعۀ شبه مدرن نزدیک به نام جامجدیدی 

گ سنتی هنهای فرای بود که هنوز بسیاری از مؤلّفهسنتّ و مدرنیته به گونه
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های های مدرنیته با جذّابیتبرخی از مؤلّفه نیز در جریان بود و از طرفی

-انسان ایرانی به ویژه روشنخاصِ خود در حال نفوذ به جامعۀ ایرانی بود. 

فکران ایران سخت در تکاپو بودند تا  از سنتّ عدول کنند و آداب و رسوم 

 را وارد کشور نمایند.  مدرن

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... از اروپای قرن مدرنیته با مؤلّفه    

-مدرنیست و گرایانسنتّ هجدهم برخاسته بود و بعد از یک قرن درگیریِ

فکران این جوامع به عنوان پا به جهان سوم گذاشته بود. روشن ییاروپا یها

گرایی، عقل هایمؤلّفه کردند تا در کشور خودها تلاش میبازوی محرّکۀ آن

گرایی و... را گسترش گرایی کاذب، باستانمحوری، ملیّاصالت وجود، علم

ها به وجود گرایان و مدرنیسمهای عمیقی بین سنتّرو، درگیریدهند. ازاین

آمده و کشورهای در حال توسعه را در ابعاد مختلف تحت تأثیر خود قرار 

سالار و... های مردمحکومت ،برابری زن و مرد داده بود. در حوزۀ اجتماعی

پیدایش فمنیسم،  در حوزۀ فرهنگ شدند.میتلقی ی موضوعات مهمّ

ه گرایی و توجّه بهای دینی، تعلیم و تربیت نوین، باستانارزش تحوّلات

 . شدمی برجسته به تدریجاساطیر 

مانند: رئالیسم اجتماعی،  های متنوّع ادبیدر حوزۀ ادبیات ظهور مکتب     

در حال توسعه را  جوامعِ رئالیسم، مدرنیسم و....سوررئالیسم جادویی، 

و تعدادی  ه بودندگرایان قرار گرفتدر سویۀ  سنتّگروهی  نمود.میمتحوّل 

آگاهانه و  گاه به  رو،از اینختند. تامینیز در صف ادبیات مدرن به آنها 

-رنیته در آثار اغلب شاعران و نثرنتّ و مدهای سصورت ناخودآگاه مؤلّفه

-آثار سیمین بهبهانی یکی از شاخص کرد. انعکاس پیداجهان سود نویسان 

 فارسی است. درنیه در این دوره از ادبیاتهای آمیزش سنتّ و مترین نمونه

آوری توان ادعا کرد که اوج نودر آمیزش سنتّ و مدرنیته اشعار سیمین می
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های آوریگرایی راستین وی همان نوو اوج سنتّ گراییراستین همان سنتّ

 زیبای اوست.

خود، به این مهم دست زد.  از سیمین بهبهانی تحت تأثیر شاعران پیش    

های جدید، بیش از همه، رویکرد تازۀ وی به قالب غزل بود. استفاده از وزن

دایی از غزل زوی علاوه بر آشنایی غزل نوین فارسی را کاملاً امروزی کرد.

فارسی که او را به نیمای غزل معاصر تبدیل نمود، غزل را به سمت و سویی 

گرایانه گردد. سیمین با های تازۀ اجتماعی، برونمایهبرد که با پذیرای درون

به شعر گرایانه و غیر شخصی بود، غزل فارسی را که غالباً درون ،این کار

شخصی و زمینی نمود. به همین  نوینِ معاصر پیوند زد و معشوق را کاملاً

های صوری، شعر سیمین پهلو به پهلوی شعر نیمایی با مؤلّفه دلیل

مخاطبان شناختی حرکت کرده و مورد استقبال ساختاری، محتوایی و زیبایی

خود نشان داد که شعر  های نیماییِسیمین در غزل .شعر فارسی قرار گرفت

بلکه موافق زایش و بالندگی شعر  ید فارسی نه تنها مخالف سنت نیستجد

 زبان خاصِ است. خاص های شعر سیمین، زباناز ویژگی است. یکی دیگر

اگر در غزل » ترین شعر آن دوره کرد.هایش را تبدیل به مردمیغزل سیمین

بازو به بازوی غزل با  سیمین نظری بیاندازیم، چه خواهیم دید جز خرامِ

-)حق«. ان آشنا که گویی در میان نیستو هر دو در جامۀ زبانی چن زندگی

-ها و زشتیشعر سیمین شعر زندگی است. شناخت زیبایی (91: 1390شناس، 

 است. در جامعۀ شبه مدرن ایران های زندگی

عمیقاً متحوّل نمود. با این نگرش به معشوق را  مضامین جدید وی     

داری داشت و وجود، عناصر سنتّ نیز کماکان در شعر سیمین حضور معنا

-آفرینی مینقش رنیته در ساختار و مضامین شعریهای مدپا به پای مؤلّفه

رو، عرصۀ شعر سیمین، عرصۀ تقابل و آمیزش سنتّ و مدرنیته از اینکرد. 
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است. سیمین در اشعار خود،  جهان هستی را هم با معیارهای کهن 

کار زده  دست بدین اجتماعی جدید -تفسیرکرده و هم با مبانی فرهنگی

 . است

 انزن فرهنگیِ-احیای نقش اجتماعی های مهم سیمینیکی از دغدغه   

های سنتّ بگذرد و به خواهد از پیچیدگیزن در شعر وی می ایرانی است.

خواه و آزاد تبدیل گردد و در گرانیگاه تحوّلات فرهنگی و انسانی آرمان

 ش است:ای از این نگرابیات زیر نمونهاجتماعی قرار گیرد. 
         « هنوز پای مرا قدرت گریزی هست... هنوز دست مرا جرأت ستیزی هست    

 (453: 1391)بهبهانی،

 « اند.تاه پیش قدّ بت من کشیدهکو اند       گر سرو را بلند به گلشن کشیده

 (152)همان: 

 (945)همان:« ام...زان سوی سپهر سر زده ام     من جرم زمین شکافته»

 (880)همان:« بالد....در خاطرم می ام اینان را              زاده من

 

ای است که مفاهیمی چون ستم به زنان، مظلومیت زن و... در چنین جامعه

ی چون: فکرشود و نگرش شاعران روشنبه یک موضوع کلیدی تبدیل می

شاعر با تغییر نگرش نسبت به جهان هستی  کند.سیمین را دگرگون می

و جهان را به  در اشیا حلول کند و روح خود را در آنها بدمد دارددوست 

رئالیسم  :های نوظهوری چوندر این شرایط مکتب .آوردخواه خود دردل

مندی از قدرت تا وی با بهرهآید اجتماعی و سمبولیسم به کمک شاعر می

متن احضار نماید که مناسب حالات روحی وی واژگانی را به جهان  نماد

های جاری جامعۀ خویش سازد، تحت تأثیر مؤلّفهاست. تصویرهایی که می

 گیرداست. چرا که هنرمند فرزند زمانۀ خویش است و سفارش زمانه را می

هر  های نوین تصاویری بسازد که به قول مایکل ریفاترتا از طریق تکنیک
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منش اصلی زبان شعری که »مایه باشد. درونتصویر درنقش یک  واژه و

ای است که در آن هر شناسی تازهرود، بنیان واژگانفراتر از دستور زبان می

  (99: 1390)ریفاتر به نقل از احمدی،«. ای خاص استمایهواژه در حکم درون

کند و تلاشش این است سیمین در جامعۀ شبه مدرن ایران زندگی می    

مایۀ اده از نماد، هر واژه و تصویر شعری را به عنوان یک درونکه تا با استف

و... در فضای رو، واژگان نمادین بودا، نیلوفر از این کار ببرد. ویژه به

ورای شاعر در اند تا مایه پیدا کرده-واژگان عملکردِ  شعرِ ویغیردستوریِ

این  برای شناخت معنای راستین اش را قرار دهد.های شعریآنها دلالت

 کند.شناسی ریفاتر ضرورت پیدا میمندی از نظریۀ نشانهها بهرهنوع واژه

« مار»کار رفته،  یکی از اصطلاحاتی که در شعر سیمین به صورت خاصی به

-واژگان حامل بارِ تواندمی این شاعر است. آیا این واژه در فضای شعریِ

پژوهشگران این مقاله با بررسی دیوان اشعار سیمین بهبهانی  به  باشد؟ مایه

از بسامد بالایی برخوردار « مار»کلمۀ در آنها اشعاری برخورد کردند که 

است. « ترسمگفتم که از مار میمن آن روز می» یکی از آنها شعرِ بود.

اختار با س «مار»معنای ظاهری کلمۀ با تأمّل بیشتر دریافتند که نویسندگان 

مندی از تا با بهرهبه همین دلیل بر آن شدند کلیّ شعر سازگاری ندارد. 

کمک  پی ببرند و به« مار»نمادین  به مفهومشناسی مایکل ریفاتر نشانه نظریۀ

 شناسایی نمایند.  را   فوقشعرِادبی  هایآن دلالت

 در فضای شعر سیمین شناسی مایکل ریفاترنشانه نگاهی گذرا به .2-2

کند، اصولاً از دل مداخله می  هنریاصیلِ روابط ساختاری که در یک متن

موجود  آید. بنابراین اگر منتقد صرفاً  روابط دستوریِدستور زبان بیرون نمی

ملاک قرار دهد، ممکن است  در ساختار اثر ادبی را برای درک جوهر معنا

فرض  .باشد تنی نیست و چه بسا که باطل هممعناهایی برسد که پذیرف به



 10 

توجّه کند. در « مار»کنید، منتقدی در تحلیل شعر زیر، به مفهوم دستورمند 

 نماید؟معنای شعر رخ می آنصورت آیا گوهر اصیلِ

 گذارمشدر امان می مار اگر مارخانگی است»

 چنان دوست دارمشهم کندگرچه بیداد می

 با زبانی شتاب و زهر با دو چشمی عقیق و قهر

 این زمان در کنارمش ق و حلقه زدآمد از طا

 اش کنیخوارهتانمک خلق گوید؛ نمک بیار

 روم ز شعر خودمی

 

 آنچه باید، بیارمش ..

 899: 1391بهبهانی،

 

 معنایی و ساختاری متن اگر در شعر بالا دستور زبان را وارد محاسبات

 چه . اینقبول است قابلغیر شود، معنایی سطحی ومی حاصل کنیم، آنچه

شود؟ گیر میوق حلقه زده و نمکمعش گوید و کنارمی ماری است که سخن

شود که واردکردن می ملاحظه و نمکی که از جنس شعر است؟! ن هم نانآ

معنی شدن ادبیات ادبی موجب بیهای روابط دستوری در تحلیل ساخت

شناسی  پا به عرصۀ جاست که علم نشانه این پس چه بایدکرد؟ شود. می

شناسی دانش درک نشانه»دهد. می  منتقدو  راه را نشانِگذارد قد ادبی مین

«. شودمعنی است که معنی زبانی بخش کوچکی از آن را شامل می
 ( 34: 1390)صفوی،

ه با درک اهمیتّ علم هایی است کشناسمایکل ریفاتر یکی از نشانه    

روش  ی شعرمعناهای ادبی و گوهر برای دریافت دلالت شناسینشانه

     روسیسوسورفردیناند البته پیش از وی ابداع کرد.  مؤثّری کاربردیِ

)eFerdinand de Saussur) شناسی را باب کرده بود و طلاح نشانهاص

کرد. ریفاتر تحت تأثیر او یکی از منسجم اثر ادبی تأکید می مدام به ساختارِ
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-که به تحلیل نشان کردهای شعر خوب را ساختار منسجم معرفی مؤلّفه

شعر در پی ایجاد نظامی منسجم بر » .دادشناسی شعر جهت درستی می

آنچه که در نظریۀ ( Riffaterre,1978: 26) «.داری استاساس روابط معنا

 وی اهمیت دارد؛ ارائۀ غیرمستقیم معنا در ورای این ساختار است. 

نکتۀ بسیار  .jacobson) (Rن یاکوبسریفاتر با تمرکز بر روی نظریۀ پیام     

کمک شایانی نمود.  شناختی شعرراکشف کرد که به تحلیل نشانهمهمیّ 

یاکوبسن در تبیین کارکرد عناصر ششگانۀ خود، فقط کارکرد پیام را ادبی 

و  کارکرد ادبی یگانه کارکرد هنر نیست امّا کارکرد مسلّط»معرفی کرد. 

ریفاتر با نقد  (67: 1390از احمدی،  نقل )یاکوبسن به«. کنندۀ آن است تعیین

کنندۀ پیام را هم بسیار حائز اهمیت دانست. بدین یاکوبسن دریافت یۀنظر

ترتیب ویژگی سومی به نظریۀ مایکل ریفاتر اضافه شد که به مخاطب 

تأویل و  تنها خواننده است که ارتباط میان متن،»محوری معروف شد. 

 ( Riffaterre,1978:164)«. آوردمتن را پدید میبینا

متن، مخاطب  تا این جای بحث مشخص شد که شعر به عنوان جهانِ    

های نظریۀ آگاه، ساختار منسجم، بینامتنیت و ارائۀ غیر مستقیم معنا ویژگی

علاوه بر موارد فوق، ریفاتر در بررسی نظریۀ یاکوبسن  .مایکل یفاتر هستند

بدون درک آن، تحلیل شعر ره به دار دلالت و معنا رسید که به تفاوت معنا

جایی نخواهد برد. در نگاه وی معنا آن است که در در شعر عین پیام مورد 

-شود. در معنا به قول حقهای زبانی به مخاطب منتقل انهنظر از طریق نش

ریفاتر  (165: 1390شناس،)حق« دلالت لفظ بر معنا ثابت و پایدار است» شناس

من وحدتی صوری و »کند: ت تعریف میدلالت ادبی را به این صور

های پرهیز از ارائۀ معنای مستقیم گیرندۀ همۀ شاخصمضمونی را که در بر

تر، به عبارت ساده (117: 1392لو،نبی از نقل یفاتر به)ر «.نامماست، دلالت می
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های ادبی و غیر دستوری در هر پیامی که از طریق غیر مستقیم و با نشانه

دلالت مثل  فرهیخته قرار بگیرد، دلالت شعری نام دارد.اختیار مخاطب 

   دارد. و پنهانی شعر حضور مؤثّر روحی در ورای ساختار

ریفاتر با رائۀ تفاوت معنا و دلالت، دو نوع خوانش را مطرح کرد؛ اوّلی     

به نظر » پردازد.خوانش اکتشافی است که به کشف معنای ظاهری شعر می

ها ای از گزارهک معنا موجودیت شعر را به زنجیرهریفاتر تلاش برای در

)برکت و «. کنددهد و آن را به یک گزاره و خبر تبدیل میتقلیل می

پس کنشانه است که به کشف  ، خوانشخوانش ندومی (114: 1389افتخاری،

های ادبی وابسته درک زیبایی شعر به همین دلالتکند. دلالت اقدام می

کنشانه باید توسط مخاطب که خوانش پس طبیعی است وگرنه است.

باتوجّه به نظریۀ  ها شناسایی گردد.تا دلالت فرهیخته و آگاهی انجام گیرد

توان گفت؛ شاعر  حتیّ مخاطب فرهیخته را هم در خوانش شناسی مینشانه

های خاص، برجسته کردن گذارد. وی از طریق تکرار واژهشعر تنها نمی

رو، ریفاتر دهد تا راه را گم نکند. از ایننده گرا میدار به خوانکلمات نشان

بن، بن و انباشت را مطرح کرده است. معنادر تحلیل شعر اصطلاح معنا

معنای واحدی است که به کمک آن، واژگانی که از نظر معنا با هم مرتبط 

اند، بن جمع شدهگرد معناریفاتر کلماتی را که » هستند، شناسایی شوند.

«. زنبق، آفتابگردان و لاله است بنِکه معنا . مثل گلامیده استانباشت ن

بن، انباشت در ذهن با این حساب از طریق معنا (115: 1389)برکت و افتخاری، 

های ادبی بر گیرد تا وی گام مهمیّ برای کشف دلالتمخاطب شکل می

 دارد.

های در نظر ریفاتر، یکی دیگر از فرایندهایی که خواننده را به دلالت    

ای از منظومۀ توصیفی شبکه»کند، منظومۀ توصیفی است. ادبی نزدیک می
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ای با هم در ارتباطند. مبنای هاست که حول محور یک واژۀ هستهواژه

ومۀ در منظ (Riffaterre,1978:19. )ای استبن واژۀ هستهمعنا ارتباط

مندی بهره توصیفی رابطۀ هسته و کلمات اقماری مبتنی بر مجاز است.

های نقش زیادی در شناسایی دلالت ،شبکۀ توصیفی درست از این ویژگیِ

های مهم دیگری که ریفاتر در کشف دلالت ادبی مطرح شعر دارد. از فرایند

خاستگاه ها هستند. هیپوگرام عنصری است که بین شعر و کرده، هیپوگرام

های به دست آمده گیری از نشانهبا بهره»کند. اصلی شعر رابطه برقرار می

این  توان حدس زد که بر اساس نظریۀ ریفاترهایی را میاز متن شعر، جمله

از طریق  (108: 1398)ذاکری و همکاران،«. دنهیپوگرام نام دار هاجمله

ه ماتریس شعری دست توان بهای توصیفی و.... میها، منظومههیپوگرام

یافت. ماتریس شعری مثل روحی در فضای شعر، پشت تصاویر شعری و 

ضرِ غایبی در ساختار شعر ادار به عنوان ایدۀ مسلّط، حضور حواژگان نشان

ای است که بتواند به عنوان ماتریس ساختاری، واژه یا عبارت و جمله» دارد.

ماتریس ممکن است در شعر  نویسی کند.ها متن شعر را بازریشۀ هیپوگرام

ماتریس است که به ساختار شعر  (119: 1392لو، )نبی«. وجود نداشته باشد

ها اعلام حضور بخشد و به شکل غیر مستقیم از ورای واژهوحدت می

کند. تا خواننده با کشف آن به اوج التذاذ ادبی نایل گردد و شعر  را در می

نماید.شناختی درک نهایت درجۀ زیبایی

 بهبهانی سیمین« ترسماز مار می»شناختی شعر . خوانش نشانه2-3

شعر  کند،مایکل ریفاتر در خوانش شعر به مخاطبان فرهیخته، پیشنهاد می

و ماتریس شعری  تر به ایدۀ مسلّطرا در چهار مرحله تحلیل کنند تا راحت

پیشنهادی ریفاتر بسیار  روشِ (Riffaterre,1978:15ر.ک. به: ) دست یابند.

شود تا با استفاده از در ادامۀ این پژوهش تلاش میدی و مؤثّر است. ربکار
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د تا علاوه بر کشف مفهوم شوبازخوانی  سیمین بهبهانی این روش، شعر

های شعری این شعر شناسایی نمادین مار، ماتریس ساختاری و دلالت

  د.گرد

 ریفاترمرحلۀ اولّ خوانش شعر از منظر 

طبق پیشنهاد ریفاتر در گام اوّل برای دریافت معنای ظاهری و سطحی اثر، 

 کنیم.را با دقتّ و تمرکز مطالعه می« ترسم...از مار می»شعرِ 

 من آن روز می گفتم

 !ترسماز مار می»که:  من آن روز می گفتم

 ترسمبسیار می»که:  و تأکید می کردم

 تن مار می کردی به بازی، طنابی را

ترسماز این کار می»من آشفته می گفتم:

دو مار دروغین راچون بر دوش می بستی

ترسمبردار، می»که: به فریاد، می گفتم

 من از درد نالیدم «ضحاکم»تو گفتی که: 

 ترسمانخوار! میجو که جابر، جبون، جانی

 که بازی است؛ من گفتم خندیدی و گفتیتو 

 !ترسمبه کشتار می از بازی که انجامد

تو را خنده وحشت شدگرفتند جان، ماران

 ترسممگذار، می»که:  گرفتی ز دامانم

 نگاهم نشانی شد سر از یأس جنباندم

 ترسمبه ناچار، می» ز درماندگی، یعنی

http://ojo.blogfa.com/post/11
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 بسا مغز برکندی پی پاس خود، زان پس

 ترسمکه از یار میمن از مار، اینک، نه!
(1391:735)بهبهانی،     

 

شوند. اوّلین شناخته میآثار ادبی اغلب با دو ویژگی مهم از آثار زبانی باز

این دو ویژگی  است.مخیّل بودن  اشین ویژگیآراستگی و دوم ویژگی آن،

علاوه بر صحتّ د. آفرینشی که ند به یک اثر بُعد آفرینشی بدهنتوانمی

. این شعر سیمین، باشدمند تناسب و زیبایی هم بهره دستوری از تازگی،

موضوع یک شعری است آراسته که با قدرت تخیّل همراه شده و نویسنده از 

 سیمین با زبان رواییِ های فراوانی دارد.ساده شعری آفریده  که زیبایی

راوت خاصی به ساختار زدایی کرده و طشیرین از قالب چهار پاره آشنایی

 شعر خود بخشیده است. 

شعر فوق از سه بخش تشکیل شده است. بخش اولّ مربوط به دوران     

بازی مشغولند. و دختری است که در حیاط خانۀ سنتی به طناب کودکی پسر

شود آغاز می« گفتممی»و فعل استمراری « آن روز» ترکیب وصفیِشعر با 

خورد. راوی با یک های دور پیوند میراوی به گذشتهو به زیبایی از اکنونِ 

هنگ رکند و از دل فوران کودکی سفر میبه د بک(برگشت داستانی)فلاش

  رواییترین شکل ممکنِگزیده و به سادهبازی را برایران، طناب فولکلوریکِ

توان گفت؛ سنتّ، آداب و رسوم سنتی کند. میکام مخاطبش را شیرین می

-د. در گذشتهنداری دارای است که در فضای شعر حضور معنافهاولّین مؤلّ

های دور، دختر و پسری در حیاط خانه مشغول طناب بازی هستند. در 

کند و طناب را به شکل ماری به حرکت گل می ،حین بازی شیطنت پسر

و  کندبا ایجاد خوف و وحشت به سوی دختر حرکت میآورد و در می
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-ورد، فریاد میخن طنابی که مثل مار پیچ و تاب میبا دید دخترخندد. می

 این بخش به طور کامل به سنتّ تعلقّ دارد.ترسم. زند: من می

کند و پسر با دیدن وحشتِ او  احساس غرور می بخش دوم شعر:    

افتد. نمایش و تئاتر در زمان سرایش دوش میضحّاک مار»نمایش ناگهان یاد

توان گفت؛ شاعر . پس میندآمدفوق از عناصر مدرنیته به حساب می شعرِ

رود. این بار طناب را از روی زمین آگاهانه از سنتّ به فضای مدرنیته می

کند که من گذارد و اعلام میهای خود میو بر روی شانه داردبر می

دوش ضحاّک رویِ های وی مثل ماران ضحّاکم. دو سرِ طناب روی شانه

کند که این اعلام می رترسد. پسبیش از پیش می رخورند و دختن میتکا

گیرد و به جان می های پسرروی شانه . ناگهان طنابفقط یک بازی است

-زده مار زنده را به زمین میوحشت پسر شود.یک مار واقعی تبدیل می

بعد با التماس از دختر کمک ترسم. زند که من هم میاندارد و فریاد می

ترسم. حالا مار گوید: من هم میامیدی و وحشت میخواهد. دختر با نایم

جان گرفته و در میان آنها حاکم مطلق شده است. فضای شعر در این بخش 

 با عناصر مدرنیته و اساطیر لبریز شده است.

ای که دیگر گردد. دورهراوی دوباره به زمان حال باز می: بخش سوم شعر

اند امّا مار کماکان در زندگی اند و با هم ازدواج کردهپسر و دختر بزرگ شده

تر شده است. چرا که و دردناکتر متأهلی آنها حضور دارد و ترس عمیق

دست شده و با که حالا مردی شده، برای حفظ جان خود با مار هم پسر

اجرای دستورات وی بیش از پیش دختر را که به زنی تبدیل شده، آزار 

رسد: من حالا نه از مار زن داستان به اتمام می این سخنِ دهد. شعر بامی

 ترسم.بلکه از همسرم می
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-شد، معنای سطحی و طاهری شعر است که به کمک آرایه آنچه که بیان   

آرایی، کنایه، تشبیه، تلمیح، صنعت مناظره، تضاد و هایی چون: تکرار، واج

ای شود؛ به گونهتقل میتقابل واژگان و... به صورت زیبایی به خواننده من

از فضای زندگی خود با درست ها را کند، واژهاحساس می مخاطب که

زندگی ترین شکل ممکن شنود. انگار یک نفر با راحتت تمام میصمیمیّ

شعرم ». سیمین خود نیز به این نکته اشاره کرده است. کندرا تجربه می

ریفاتر این نوع خوانش را خوانش   (13: 1391)بهبهانی،«. هاستتجربۀ لحظه

های اکتشافی نامیده و رسیدن به آن را برای دریافت جوهر معنا و دلالت

 داند. شعری کافی نمی

هایی در ساختار شعر وجود با وجود درک معنای سطحی شعر، مؤلّفه    

هایی مانند: مار، شود تا مخاطب فرهیخته اقناع نشود. واژهدارد که سبب می

برد که از معنای ذهن مخاطب را به سویی می ییبا بسامد بالا سم و...ترمی

نوع ماری است که از  این چه پرسد؛مدام از خود می ظاهری قانع نشود.

آید و تا دوران متأهلی در زندگی زن حضور ترسناکی طناب به وجود می

شود تا ذهن مخاطب فرهیخته به هایی از این دست باعث میدارد؟ پرسش

واژگانی مانند: طناب، مار،  ای ساختار و معنای ظاهری هدایت شود.ور

دهد که این خوار و... نشان میخوار، مغزدوش، جانی، جوانضحّاک مار

ساده صرفاً برای بیان خاطرات دوران کودکی و تحریک حس  شعر رواییِ

 است. این فرضیه مخاطب آگاه را نوستالوژیک مخاطب سروده نشده

ی ساده، جوهر معنا الفاظ و ساختار روایی در وراید تا کنترغیب می

در گمی  وجو نماید. قبل از این که مخاطب دچار سررا جست راستین

دیگری از خوانش شعر  را پیش روی وی  ۀگردد، مایکل ریفاتر مرحل

گذارد.می
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 دوم خوانش شعر از منظر ریفاترمرحلۀ 

عنصرهایی را که غیردستوری »گوید؛ در مرحلۀ دوم خوانش شعر ریفاتر می

شوند، مشخص ی و معمولی میرسند و مانع از یک تفسیر تقلیدبه نظرمی

وقتی منتقد به سراغ عناصر غیر دستوری  (Riffaterre,1978:15) «.کنید

-کنشانه میرود، بررسی وارد مرحلۀ دیگری با عنوان: خوانش پسشعر می

توانش ادبی بالا باید به سوی کنشانه مخاطب با شود. در سطح خوانش پس

در تفسیر یک کند که ریفاتر تأکید می»های شعری حرکت کند.کشف دلالت

-باید از توانش ادبی بر آن، های غیر دستوریشعر برای پرداختن به جنبه

ابطۀ ابتدا باید ر با این توضیح، خوانندۀ آگاه (85: 1384)سلدن،«. خوردار بود

ایی از طریق واژگان پر بسامد و برجسته شناس پیدا و پنهان عناصر شعر را

  کند.

-، ترس، ضحّاک مار«مار»شد، کلمات طوری که قبلاً هم اشاره همان    

های دوش و... واژگان پر بسامد و برجستۀ شعر سیمین هستند. مؤلّفه

تواند منتقد را در مسیر درست تحلیل دار مینشان غیردستوری این کلماتِ

-بهرهشناختی قرار دهد. ریفاتر برای استفادۀ درست از این واژگان، نشانه

 کند.بن، انباشت و منظومۀ توصیفی را توصیه میاصطلاحات معنامندی از 

و با استفاده از این  رویمسیمین می« ترسماز مار می» دوباره به سراغ شعر

م کنیم. شعر سیمین از یک پیرنگ مستحکفرایندها شعر را بررسی می

ممکن است،  برخوردار است که از سه بخش تشکیل شده و هر بخش 

 و... داشته باشد. انباشت  بن،کلماتی در قالب معنا

دار است نشان هایعبارتیکی از « آن روزترس » ترکیبِ اوّل،در بخش     

، «آن روزترس  »بنِ این قسمت قرار بگیرد.  منظور شاعر از تواند معناکه می

بن این عنوان معنا دوران کودکی را بهترسِ  کودکی است. پسدوران ترس 
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پایه، مترادف و متناسب آن نیز همکلمات  تادهیم می بخش شعر قرار

بن و انباشت بخش معنا ،دقیق هایررسید. بعد از مطالعه و بنشناسایی گرد

 اوّل شعر به صورت زیر خود را نشان داد:

 

 انباشت بخش اولّ شعر
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 انباشت بخش دوم شعر

 

 

 انباشت بخش سوم شعر

گردد. در این بخش سالی بر میدر بخش سوم راوی دوباره به دوران بزرگ

 .انباشت آن به صورت زیر خواهد بوداگر یار معادل شوهر باشد، 
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های شعر استخراج شده، چه کمکی از آنها در دریافت حال که انباشت

ها این است یکی از کارکردهای انباشت توان گرفت؟ های شعری میدلالت

طوری که همانکند. های عادی و شاخص را از هم متمایز میکه واژه

گانۀ فوق، واژۀ های سهانباشت در ساختار شعر و در میان شود،ملاحظه می

تکرار شده و به عنوان دو واژۀ کلیدی، مجموعۀ ساختار  زیاد «مار و ترس»

ای به شعر بخشیده متصّل کرده و انسجام ویژهمثل زنجیری به هم شعر را 

تا خوانندۀ  دار تبدیل شدهبه یک واژۀ نشان« مار»است. علاوه بر آن، کلمۀ 

های ادبی به دلالت را شعر بکشاند و او خود به ورای را به دنبال فرهیخته 

 در مفهوم نمادین به کار رفته است؟ « مار»آیا  نزدیک کند.
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« مار»دهد که در استفاده از کلمۀ بررسی اشعار سیمین بهبهانی نشان می    

به مفهوم نمادین مار در اساطیر ایران باستان و ادبیات کهن فارسی نظر 

علاوه بر اساطیر »در اساطیر ایران باستان، مار نماد شر است.  داشته است.

یر یهودیت است، ای جهات به شدّت تحت تأثایرانی در مسیحیت که از پاره

در شاهنامه و سایر متون کهن فارسی   (534: 1386وارنر، )« مار نماد شر است

زند، دو مار های ضحاک بوسه میروایت شده که وقتی اهریمن بر شانه

د. شیطان در انجام این فعل در حقیقت نزنهای وی بیرون میشیطانی از شانه

رو، مارهای دوش ضحاک این ز. اکندیمنی را به ضحاک منتقل میخوی اهر

دهاک( در اساطیر ایران ضحاک )اژی نماد خوی اهریمنی هستند. از طرفی

به معنی مار است  (azi)در فارسی میانه اژی»باستان یک جنس مذکّر است. 

ای از موجودات اهریمنی عنوان اسم مذکّر نام طبقه ( بهDahakaو دهاک)

 (Bartholomae,1961:266 نقل ازه ب 6بند ،11یسن) .«است

 پیشنهاد ،ین نوع واژگان و رسیدن به پاسخریفاتر برای رمزگشایی از ا    

های توصیفی است. از آنجایی پیشنهاد وی استفاده از منظومه جالبی دارد.

ی کارکرد مجازی دارند، در رهیافت مخاطب به ورا های توصیفیکه منظومه

های رسد. منظومهآمد به نظر میکاربسیار  شعر و رسیدن به ایدۀ مسلّط

ای از واژگان است که حول محور یک واژه به عنوان هسته توصیفی شبکه

با هم در ارتباطند. در این منظومه، مبنا واژۀ هسته است. اگر هسته معنای 

عنای مجازی منظومۀ توصیفی هم م مجازی داشته باشد، مجموعۀ کلماتِ

ه و اقمارش یک خوشۀ استعاری ایجاد د داشت. در اغلب مواقع هستخواه

محقق کند تا مخاطب میالیه کمک شایانی به کنند که کشف مستعارٌمی

 دلالت شعری را پیدا کند. 
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تواند پرده از دلالت می« مار»آیا منظومۀ توصیفی با محوریت معنای نمادین  

رسد به نظر می دارد؟بر سیمین «ترسماز مار می» شعری و ایدۀ اصلی شعر

با بسامد بالا استفاده « مار»که سیمین بهبهانی در این شعر، آگاهانه از کلمۀ 

سیمین بهبهانی با توجّه به این منابع در اغلب اشعارش که از کرده است. 

ی نظر دارد و هر گاه از ضحاک کند، به مفهوم خوی اهریمنمار استفاده می

ن خوی اهریمنی مرد در به معنای نمادیبرد، را به کار میدوش بهره مار

، در اشعار دیگر نیز «ترسماز مار می»علاوه بر شعر سالار نظر دارد.نظام مرد

 به این معنی نمادین توجّه شده است.

 « گذارمش....در امان می مار اگر مار خانگی است»

 (899: 1391)بهبهانی،

 دو مار بود ضحاکی»

 گشوده کام خون پالا

 «دو شاهرگ روان تا سر

 (951)همان: « بوی مغز آگاهم... به

 بر پای مردان دهر

 آن کاویانی درفش

 نقش فریدون کشید

 پاچین زر تار کرد

 در دست ضحاک داد

 (556)همان:« بر دوش او مار کرد..

 بر زشتی نهادش

 از تاب تند شهوت

 تن در شبیه سازی

 سیمای او گواهی

 هر پرده را دریده

 رنگینچون سوسمار 
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 (513)همان: « همتای مار ماهی.. دل در دوگانه بازی

همچو ماری چابک و پیچان و 

 نرم

« شب بیرون خیزید از بسترشنیمه

 (255)همان:

 معشوق کور باطن من»

 تر ز برگ گلممن نرم

 «پروای رنجشم نکند

 « خو چه کنم؟...با این درشت

 (1113)همان: 

 

 توجّه نمود، حضورِهای توصیفی باید بدان نکتۀ دیگری که در منظومه

های توصیفی خارج از منظومه»ها در شعر است. حاضرِ غایب این منظومه

های معقول و معمول افراد به شمار شعر حضور دارند و بخشی از دریافت

دهد که احتمال مفهوم این ویژگی نشان می (117: 1389)برکت، «.رودمی

اه باید به دنبال آنها استعاری در شعرهای فاخر بسیار بالاست و مخاطب آگ

منظومۀ توصیفی را نویسندگان این مقاله در بخش اوّل شعر سیمین بگردد. 

های عمیق به این نتیجه رسیدند که وجو کردند و بعد از بررسیجست

تواند استعاره از جامعۀ طناب بازی دوران کودکی در حیاط خانۀ سنتی می

در منظومۀ توصیفی قرار سنتی ایران باشد و به عنوان یک هستۀ مرکزی 

منظومۀ توصیفی زیر به  ،گیرد. با قرار دادن جامعۀ سنتی به عنوان هسته

 دست آمد: 
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قسمت اوّل شعر -1منظومۀ توصیفی  

 

در بخش نخست شعر سیمین به عنوان راوی شعر که دوران تلخ متأهلی 

 گردد و از آنمیبه دوران کودکی بر« آن روز»را تجربه کرده، با ترکیب 

گوید. آن روز نمادی از روزها که ریشۀ شرایط فعلی اوست، سخن می

نظومۀ توصیفی قرار گرفته جامعۀ سنتی ایران است که به عنوان هسته م

های اقماری در راستای معرفی شرایط دشوار آن روزها برای هژاست. وا
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باره در نظر طناب ابزار خشونت علیه زنان یک زمین است.دختران این سر

پذیری را از طریق شود تا ستمدخترک داستان به مار وحشتناکی تبدیل می

بازی به او آموزش دهد تا ترس از جنس مخالف در وجود او نهادینه گردد. 

یاد نمایش ضحّاک  اش،بازیهم دختر پسرک با دیدن وحشت و آشفتگیِ

ید. آوری نماپذیری را به او یادخواهد هویتّ تاریخی ظلمافتد و میمی

کند و وارد یک بدین ترتیب، شاعر با هنرمندی از جامعۀ سنتی عبور می

گونه این های آن است.مایش یکی از مؤلّفهگردد که ننظام شبه مدرن می

گیرد که منظومۀ توصیفی دیگری در بخش دوم شعر شکل می است که

  دوش است.ضحّاک مار ،هستۀ آن

شعرمربوط به بخش دوم  -2منظومۀ توصیفی   
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دوش و تداعی جامعۀ مردسالار، به بخش سوم شعر ک مارامفاهیم نمادین ضحّ

دهد. در این بخش دوران متأهلی در مفهوم استعاری نیز مفهوم استعاری می

جامعۀ شبه مدرن به کار رفته که منظومۀ توصیفی و اقماری آن عبارتند از: جان 

رد و زن، درماندگی، به گرفتن ماران دوش ضحاک، یأس و نا امیدی، وحشت م

خدمت ماران زنده در آمدن مرد، مغز کندن و... با دقّت در منظومۀ توصیفی زیر 

 این مفاهیم استعاری بیشتر خود را نشان خواهد داد.

مربوط به بخش سوم شعر -3منظومۀ توصیفی   

 



 28 

، به روش گانۀ فوقستعاری منظومۀ توصیفی سهبعد از کشف مفاهیم ا

ها را با هم مقایسه های مجازی منظومهریفاتر عبارتمایکل  شناسیِنشانه

مشخص گردد. های ادبی در القای دلالتها آنپوشانی کنیم تا میزان هممی

بک زدن به در منظومۀ توصیفی اوّل با هستۀ دوران کودکی، شاعر با فلاش

یک بازی سنتی )طناب بازی( تصویر نابی از جامعۀ سنتی ایران را نشان 

طناب بازی کردن در حیاط خانه تصویری از جامعۀ سنتی ایران   ه است.داد

دهندۀ آن است که جامعۀ است. هم بازی شدن دو کودک دختر و پسر نشان

در حال گذر از سنت به مدرنیتۀ ایران  مثل طفلی در آغاز راه است. حضور 

دو کودک بیانگر آن است که جامعۀ شبه مدرن برای رسیدن به  کرامت 

  هویتّ زنانه، راه بسیار دشواری در پیش دارند. سانی به ویژه تکریمِان

در فضای شعر )جامعۀ شبه وحشت و ترس از این تحوّلات در حال گذر 

  شده است. نشان داده مدرن ایران( با اغراق 

نمایش تئاتر، بیانگر آن است که جامعۀ سنتی ایران در حال مدرنیته شدن     

هایی از از اروپاست و نماد جلوه از هنرهای وارداتیچون تئاتر یکی است. 

جامعۀ مدرن است. کودکان با رها کردن طناب بازی و روی آوردن به 

-نمایش غربی، تمایلات و تحرکات مردم ایران را در راه مدرنیته نشان می

-از آنجایی که جنس مذکر آغازگر بازی نمایش غربی است، نشاند. نده

سازی جامعۀ خود به جوامع دان جهان سوم به شبیهدهندۀ علاقۀ بیشتر مر

 غربی است. 
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در بخش دوم شعر و اجرای نمایش ضحاک، آشفتگی و وحشت زنان     

در برابر هجوم فرهنگ  آنها شود. این نکته بیانگر آن است کهبیشتر می

ها و شعارهای به ظاهر تر هستند. آنها نگرانند که مبادا ایسمنگران غربی

این زیبای مدرنیته موجب تقویت ستمگری مردان نسبت به زنان گردد. 

 های زیر کاملاً مشهود است:نگرانی در بیت

 که بازی است من گفتم تو خندیدی و گفتی

 «ترسمبه کشتار می از بازی که انجامد

 (735: 1391)بهبهانی،                    

 

-محقق می یاین نگران« دوران متأهلی»سوم با هستۀ توصیفی در منظومۀ 

 واژگان اقماری این هسته عبارتند از: گرفتن دامان زن توسط مرد، گردد.

وحشت شدن خندۀ مرد، جان گرفتن ماران دروغین و... این واژگان نشان 

ای که با فراغ بال سنت را رها کرده و به سوی دهند که مردان جامعهمی

د، در میانۀ راه متوجّه توحّش پشت پردۀ این نمایش شدند رفتنمدرنیته می

پردۀ این به جز آن که با عوامل پشت شتندای ندابرای نجات خود چاره و

نسبت به زنان دستی کنند و بنا به خواستۀ آنها بر ستمگری خود نمایش هم

کلمات اقماری دیگر منظومۀ توصیفی بیانگر این نکته است.  .بیفزایند

کلماتی چون: مغز کردن بسیار، پیِ پاس خود، درماندگی و... گویای این 

 ادعاست.  

ترین نکتۀ شعر در واژگان اقماری: از مار نترسیدن زن و از یار درناک    

امیدی به مسئلۀ زنان جامعۀ شبه مدرن از سرِ یأس و نا ترسیدن  نهفته است.

دستی با کنند. در فضایی که مردان جامعه در همخواهی خود نگاه میتظلّم
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-خو هستند و برای جلب رضایت آنها بر ظلم خود افزودهاهریمنان ضحاک

ایی با سخاوت و سیمین در ج شوند.اند، زنان بیش از پیش درمانده می

کنم. گناهی نمی به هر صورت من مردان را محکوم» :گویدبزرگواری می

بهبهانی به )«. و طرز تربیت افراد است هااگر هست، از جهت قوانین و سنت

 (61: 1382نقل از محجوب،
های استعاری شعر و های توصیفی و خوشهبا رمزگشایی از منظومه    

-ها، خوانندۀ آگاه بیش از پیش به دلالتها و منظومهکشف رابطۀ انباشت

-گیری از نشانهی و بهرهبا تکیه بر توانش ادب»د. حال شوشعری نزدیک می

توان حدس زد که در هایی را میهای به دست آمده از متن شعر، جمله

ها هیپوگرام (,67:1978Riffaterre) «.گیرندقالب هیپوگرام قرار می

کنند. هایی هستند که بین شعر و خاستگاه اصلی شعر زابطه ایجاد میجمله

توان به ایدۀ مسلّط شعر یا ماتریس هاست که میهیپوگراماز طریق 

شناسی ریفاتر به با این توضیح از طریق نشانه ساختاری شعر دست یافت.

 رویم.های شعر سیمین میسراغ هیپوگرام

 شده است. به زنان ظلم می های دور در جامعۀ سنتیاز گذشته-

فرهنگ فولکلوریک به از طریق بازی و  پذیریظلم در این جوامع اغلب-

 نهادینه شود. آنهاوجود تا در  شددختران آموزش داده می

های آموزشی فوق از عنصر ترس نیز برای در جامعۀ سنتی علاوه بر روش-

 شد.نهادینه شدن ترس استفاده می

مدرن کماکان بر زنان در جامعۀ شبه عنصر نمایش بیانگر آن است که ستم-

پذیری و هویتّ ستمگری و ستم ابزارهای آن تغییر کردهتنها  دارد.ادامه 

 همان است که بود.
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مدرن، زنان حتیّ در دوران متأهلی نیز زیر سلطۀ نظام در جامعۀ شبه-

مردسالار هستند. در این راه قدرت حاکمه به تقویت این فرهنگ کمک 

  کند.می

قدرت فرهنگ دستی پنهان با طلب در هماز آنجایی که مردانِ منفعت -

-های فرهنگیحاکمه است، زنان از خوی اهریمنی آنها بیش از قدرت

 ترسند.می اجتماعی و...

پذیری در جامعه هست، امیدی به نجات تا خوی اهریمنی ستمگری و ستم

 و تکریم زنان نیست.

های توصیفی شعر ها، منظومهها، انباشتبندار معنابا استفاده از رابطۀ معنا

 :دست پیدا کردتوان به ماتریس ساختاری زیر مذکور می

 

کشورهای جهان  مدرنسنتی و شبهوامع مظلومیت ادامه دار زن در ج

 سوم

 

 گیرینتیجه

ترین مناسبیکی از  مایکل ریفاتر از اندیشمندان دوران ساز قرن بیستم،

وی شناسی نشانه ۀنظریادبی شعر را مطرح کرده است .خوانش های شیوه

توان از آن در تحلیل اشعار فارسی هم می ،روجهانی دارد از اینکاردکرد 

سیمین بهبهانی از « از مار می ترسم»این مقاله در تحلیل شعر  بهره برد.

روش پیشنهادی ریفاتر بهره برده است .نویسندگان ابتدا به روش خوانش 

معنای ظاهری شعر را  ند ویفاتر شعر مذکور را مطالعه نموداکتشافی ر

ذهن مخاطبان  ۀاقناع کنند از آنجائی که معنای ظاهری شعر .یافت کردنددر

دوم خوانش  ۀاز مرحلمندی با بهرهتا  اندکردهنویسندگان تلاش  ،نبوده
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پژوهندگان  شوند. وارد بهبهانی متن سیمین شعری ریفاتر به ژرفای جهانِ

 ۀو از شیونموده ه توجّ غیر دستوری طبق الگوی پیشنهادی ریفاتر به عناصرِ

 هیپوگرام و در های توصیفی،منظومه، انباشت ها،معنابنکنشانه خوانش پس

شعر ۀ مطالعنتایج  اند.کردهریس ساختاری شعر را شناسایی نهایت مات

 ،سیمین در این شعرِ طمسلّ ۀکه اید دهدسیمین با این روش نشان می

برجسته کردن .سیمین برای مدرن ایرانی است  شبهت زن در جامعه مظلومیّ

مثل  یسپس کلمات، کرده ساماندهیروایی را  مسلط ابتدا یک شعرِ ۀاین اید

کند و با تکرار آنها ذهن دار میرا نشان «ضحاک ماردوش ترس، مار،»

 کند.ر به سوی مفاهیم نمادین هدایت میشع مخاطب را از معنای ظاهریِ

شعر را  ل کلِاوّدرگام  ،های ادبی شعرپژوهشگران برای رسیدن به دلالت

های توصیفی ها و منظومهدر گام بعدی انباشت. به سه بخش تقسیم کردند

 بخش را استخراج نمودند.هر

داری معنای نشانکودکی یک  دوران ؛یعنی «ترس آن روز»ل در بخش اوّ    

طناب، دختربچه،  ۀطناب بازی، حرکت مارگون ترس، ،های ماربود که واژه

 در معناداری داشتند. پسر بچه به عنوان انباشت پیرامون معنابن حضورِ

دو مار  به عنوان معنابن و کلماتِ «نمایش ضحاک» ،قسمت دوم شعر

 نالیدن، وحشت، ترس، کشتار، خوار،جوان جانی، ون،بج جابر،، دروغین

ر بخش د جان گرفتن مارهای دروغین به عنوان انباشت شناسایی شدند.

پاسداری  من در مفهوم زن، معنابن و کلماتِ ،یار در مفهوم شوهر ،سوم شعر

 ،ترس و وحشت انباشت شعر بودند. مغزکندن حیات یافته، مارِ از خود،

 ۀدو واژ« ترس»و  «مار»دهد که کلمه انباشت های سه گانه فوق نشان می

انسجام ساختاری هند و دکه سه بخش شعر را به هم پیوند میکلیدی هستند 

این کلمات و  از آنجایی که معنای ظاهریِ. کنندمی ترکمحشعر را مست
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نویسندگان مقاله به سراغ  کردند،ها ذهن مخاطب را اقناع نمیانباشت

 های استعاری و نمادین رفتند.منظومه های توصیفی در مفهوم خوشه

ه مجازی هست عبارت ،شعر ۀهای سه گانی قسمتهای توصیفدر منظومه    

ضحاک  جامعه سنتی ایران،» کودکی در مفهوم استعماری دوران یعنی؛

دوران متاهلی  ، استعماردوران اهریمن خویِ ماردوش در مفهوم استعاری

-در زیر دهند.مینشان  را ایران ۀشبه مدرنیت ۀجامع در مفهوم استعاریِنیز 

 ندها بیانگر آنهیپوگراماین . های معناداری وجودداردهیپوگرام ،شعر ساختِ

پذیری را در قالب ستم ،ایران بوده و جامعه سنتیِ ۀکه ظلم به زنان در جامع

سنتی  ۀبدین ترتیب زنان جامع .دادهای فولکوریک به زنان آموزش میبازی

این رویه  شدند.مخالف تربیت می ایران برای پذیرش ستم از سوی جنسِ

تغییر ها تنها روش رنیته هم ادامه داشته ویران از سنت به مددر دوران گذر ا

که  دهدشبه مدرنیته ایران را نشان می ۀجامع ،شعربعدی . قسمت کردمی

ها و دستی پنهانی با قدرتنه تنها ظلم به زنان کم نشده بلکه مردان در هم

اند و زنان کما کان در ت ستمگری خود افزودهشدّر های مهاجم، بفرهنگ

 برند .یسر مه مظلومیت ب

تصویر روشنی  ها،های توصیفی و هیپوگراممنظومه ها ،انباشت ۀمجموع    

ت معنایی این ساختار، در زیر ساخ دهند.میمحکم شعر را نشان  از ساختارِ

ایران  ت به مدرنیته و جامعه شبه مدرنِدر حال گذر از سن، ایرانِ ایران سنتی

ه زیبایی به تصویر کشیده زن ب بهنگرش سه مرحله  هرشود. در دیده می

سنتی  ۀکه مردم جامع شده به زیبایی نشان داده ،اول ۀدر مرحل .شده است

با عنصر نمایش  شاعر بعدی ۀدر مرحل .است تکریم زن هنوز کودکدر 

در نگرش به  باز حال گذر از سنت به مدرنیتهدر  ۀدهد که جامعمینشان 

دهد نشان میشاعر سوم با نمایش زندگی متاهلی  ۀدر مرحل .استبالغ  زن نا
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به جامعه  نگرش تغییری در هنوز ااند امّو زن هرچند یزرگ شده که مرد

 نویسندگانبه موارد فوق  .ستنیز شده ا بدتروضعیت زن ایجاد نشده بلکه 

را به صورت زیر استخراج ماتریس ساختاری شعر این مقاله کمک کرد تا 

 نماید:

امیدی به  )تا زمان سرایش شعر(ایران مظلوم است و فعلاَ ۀزن در جامع

 .نیستجامعه  سالارمرد رِاصلاح تفکّ
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